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زندگی ای که می توانی 

نجات دهی

پیتر سینگر

ترجمۀ کیوان شعبانی مقدم

معرفی

پیتر سینگر در سال 1946 در ملبورن استرالیا متولد شد و در دانشگاه های ملبورن و آکسفورد 

تحصیل کرد. وی در دانشگاه های آکسفورد، لاتروب1 و موناش2 تدریس کرده و در چندین 

دانشگاه دیگر استاد مدعو بوده است. سینگر، از سال 1999، استاد اخلاق زیستی بنیاد آیرا دبلیو. 

دکِامپ3 در مرکز دانشگاهیِ ارزش های انسانی4 دانشگاه پرینستون بوده است. همچنین، از سال 

2005، استاد برجستۀ دانشکدۀ مطالعات تاریخی و فلسفی دانشگاه ملبورن بوده است.

سینگر اولین بار، پس از انتشار کتاب آزادی حیوانات5 در سال 1975، در سطح بین المللی 

و  جهان8  یک  مرگ،7  و  زندگی  بازاندیشیِ  عملی،6  اخلاق  او  دیگر  کتاب های  شد.  شناخته 
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خیرخواهانه ترین کاری که می توانی انجام دهی9 نام دارند. سه مجموعه مقالات نیز از وی منتشر 

شده است: نوشته هایی دربارۀ زندگی اخلاقی و اخلاق در دنیای واقعی10 که خودش ویرایش کرده 

و زندگی غیرقابل تقدیس انسانی11 که هلگا کوسه12 ویرایش کرده است. وی مؤسس و رئیس 

انجمن بین المللی اخلاق زیستی بود و به همراه پائولا کاوالی یری13 سازمان طرح انسان سانان14 

نامید  تأثیرگذار جهان«  انسان  را راه اندازی کرد. مجلۀ تایم، در سال 2005، او را »یکی از صد 

تأثیرگذارترین  از  و روزنامه های سیدنی  مورنینگ هرالد15 و ایِج16، در سال 2009، او را »یکی 

استرالیایی های نیم قرن گذشته« نامیدند.

سینگر، پس از انتشار ویراست اول کتاب زندگی ای که می توانی نجات دهی، سازمانی را با 

همین نام برای کمک به کاهش رنج و فقر در کشورهای کم درآمد تأسیس کرد. این سازمان، با 

توصیه و معرفی خیریه های بسیار مؤثر در وب گاه خود17 سعی می کند »بیشترین کار خیر ممکن« 

را با کمک های مالی مردم انجام دهد.

زندگی ای که می توانی نجات دهی نخستین بار در سال 2009 منتشر شد. در پی استقبال 

فزایندۀ مخاطبان از کتاب و ایدۀ محوری آن، سازمانی به همین نام تأسیس شد که مردم را تشویق 

می کرد با کمک به خیریه ها و سازمان های غیرانتفاعی ای که تحقیقاتِ مستقلْ آنها را تأیید کرده 

بود، بیشترین کار خیر مِمکن را به انجام برسانند. 

در سال 2019 و در دهمین سالگرد انتشار کتاب، ویراست جدید و به روزشده ای از آن منتشر 

شد که ترجمۀ آن توسط کیوان شعبانی مقدم به زودی توسط نشر کرگدن منتشر خواهد شد. آنچه 

در پی می آید پیش گفتار و مقدمۀ این کتاب است.

پیش گفتار

مایکل شور18، خالق سریال جای خوب19

»قبلًا هیچ وقت این طور به قضیه نگاه نکرده بودم.«

من اولین بار در سال 2006 با پیتر سینگر آشنا شدم. او مقاله ای در نیویورک  تایمز نوشته و دربارۀ »عصر 

طلایی نیکوکاری« صحبت کرده بود. وارنِ بافت20ِ همان زمان متعهد شده بود که 37 میلیارد دلار به 
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بنیاد گِیتس و سایر خیریه ها اهدا کند. به گفتۀ سینگر، این مبلغ، با توجه به تورم، »بیش از دو برابر مبلغی 

بود که دو غول خیریه، یعنی اندرو کارنگی21 و جان دی. راکفلر22، در تمام مدت فعالیتشان، روی هم 

اهدا کرده بودند«. سینگر چند پرسش ساده مطرح کرد: چرا میلیاردرها باید به خیریه پول بدهند؟ ما 

)به ظاهر غیرمیلیاردرها( باید چه چیزی بدهیم؟ و چگونه این اعداد و ارقام را محاسبه کنیم؟

چیزی که توجه مرا به استدلال های سینگر جلب کرد این بود که مبلغ موردنظر سینگر خیالی نبود، 

بلکه کاملًا محاسبه شدنی بود. بنا بر دیدگاه سینگر، انسان برای داشتن زندگی مناسب به مقداری پول 

نیاز دارد تا مبالغ معقول اجاره بها، لباس، غذا و تفریح را پرداخت کند و اگر کسی بیش از این مبلغ 

داشته باشد، باید آن را ببخشد؛ زیرا به آن نیاز ندارد و دیگران بیشتر به آن نیاز دارند.

از صراحت این سخنان خنده ام گرفت؛ این نوعی بی تفاوتی و استغنای توأم با حفظ ظاهر به آن 

استدلال بود و حتی وقتی پاسخ هایم را به خودم در ذهنم شکل می دادم، بارها همان فکر از سرم 

می گذشت که »قبلًا هیچ وقت این طور به قضیه نگاه نکرده بودم«.

ده سال بعد، وقتی داشتم طرح سریال تلویزیونی جای خوب را در ذهنم می پروراندم، مشغول بررسی 

و پژوهش دربارۀ موضوعات گوناگونی در فلسفۀ اخلاق بودم که ناخودآگاه به سمت فایده گرایی 

کشیده شدم - فلسفه ای که معتقد است ارزش اخلاقیِ یک عمل به پیامدهای آن وابسته است - و 

بارها سینگر در خیالم ظاهر شد. با هر مقاله و کتابی که از او می خواندم متوجه می شدم با شیفتگی، 

ناامیدی، هیجان و ناباوری یکسانی به آن واکنش نشان می دهم. نوشته های او واضح، بی ابهام، قاطع 

و گاه تکان دهنده بودند. استدلال های او، که ابتدا به  نظرم بی معنا بودند، به مرور کاملًا معقول به  نظر 

می رسیدند ... و استدلال هایی که برایم نامعقول بودند به تدریج معنادار می شدند.

اما با خواندن نوشته های او، به ویژه دربارۀ بخشش خیرخواهانه، آنچه بیش ازهمه با من باقی ماند 

مرور همیشگی این فکر اولیه بود که »قبلًا هرگز این طور به قضیه نگاه نکرده بودم«.

زندگی، حتی زندگی متوسط، در کشوری ثروتمند و »نسبتاً« باثبات مانند امریکا می تواند رفاه و راحتی 

متوسطی را فراهم کند و بی اغراق بالاتر از سطح رفاهی است که لویی چهاردهم در کاخ خود، ورسای، 

داشت. به احتمال زیاد، شما برخی امکانات مانند آب لوله کشی، لوله کشی داخلی، تهویۀ مطبوع، یخچال، 

تلویزیون، دسترسی به اینترنت و ماشین لباس شویی یا همۀ آنها را دارید، درحالی که وضعیت بهداشت 

در قرن هجدهم آن قدر تأسف بار بود که احتمالاً لویی چهاردهم حاضر بود نیمی از ثروت خود را برای 
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خرید یک ماشین لباس شویی مکانیکی بدهد. حتی امروز هم، اگر در مقیاسی جهانی صحبت کنیم، این 

امکانات رفاهی ساده برای برخی مردم جهان بسیار لوکس است، بااینکه برای برخی قیمت چندانی 

ندارد. اما رایج ترین کالایی که زندگی در کشور ثروتمند به شما می دهد نابکارترین آنها نیز هست: 

ازخودراضی بودن. داشتن امکانات رفاهیِ زندگی حتی برای افرادی با درآمد متوسط مسلّم و بدیهی 

است، چه رسد به ثروتمندان که برایشان امری بسیار پیش پاافتاده و خنده  دار است.

بااین حال، زندگیِ بیشتر مردم نه تنها آسان نیست، بلکه حتی در ثروتمندترین کشورها با فشارهای 

اقتصادی، لحظات دردناک، ناامیدی های شخصی و شغلی، آسیب های پزشکی، تصمیمات دشوار، 

محنت ها و آزمون های سخت، اضطراب و رنج همراه است. چیزی که حتی یادآوری آن رنج آور 

است این است که داشتن 3 دلار برای خرید یک همبرگر عیشی تجملاتی است که بسیار دور از 

تصور و دسترس صدهامیلیون نفر از مردمانی است که در فقر شدید به سر می برند. بازگردیم به پیتر 

سینگر و کتاب زندگی ای که می توانی نجات دهی.

اصلی ترین چیزی که سینگر در کتاب خود از ما می خواهد این است که به این حقیقت بسیار ساده  

توجه کنیم که جان انسان جان انسان است و فرقی نمی کند آن انسان کجا زندگی می کند. به عبارت دیگر، 

انسانی که در »آنجا« زندگی می کند کم ارزش تر از انسانی نیست که در »اینجا« زندگی می کند. او فقط 

از ما می خواهد، با در نظر گرفتن ویژگی سادۀ انتقال پذیر ارزش ذاتی انسان، همان ارزشی را که برای 

زندگی  در »اینجا« قائل هستیم برای زندگی  در »آنجا« هم قائل باشیم. »خواستۀ« کتاب همین است. در 

ادامه، خلاصه  ای از دیدگاه های بیان شده در لابه لای سطور این کتاب ارائه می شود.

در این کتاب، با خواندن مثال هایی نامتعارف، درمی یابید که چگونه افراد به این نتیجه می رسند که 

تمام زندگی ها ارزش یکسانی دارند. همچنین، دربارۀ افرادی خواهید خواند که کل ثروت خود مثلًا 

ده هامیلیون دلار را بخشیده اند، زیرا به این نتیجه رسیده اند که داشتن یک دلار بیشتر از آنچه برای 

افرادی می خوانید که  این، دربارۀ  بر  افزون  از نظر اخلاقی درست نیست.  نیاز دارند  زندگی کردن 

داوطلبانه کلیۀ خود را اهدا کرده اند؛ چراکه دریافته اند احتمال مردن بر اثر داشتنِ یک کلیه یک به 4 

هزار است، درحالی که اهدا نکردن کلیۀ »اضافی« یعنی 4 هزار برابر برای زندگی خود بیشتر از زندگی 

دیگران ارزش قائل شدن.

اگر مانند من فکر کنید، این داستان ها را می خوانید و احساس می کنید افکاری گوناگون، پی درپی 
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و به سرعت، از ذهنتان می گذرد. شما افرادی را که در مسیر کمک به دیگران این قدر فداکاری 

می کنند تحسین خواهید کرد و به دلیل اینکه یکی از آنها نیستید احساس شرم خواهید کرد. احساس 

می کنید این افراد مجنون و شیدا هستند، زیرا سرگردان شدن در مطب پزشکان و گفتن این جمله 

که »لطفاً کلیۀ مرا بردارید و آن را به فرد غریبه ای که به آن نیاز دارد بدهید« موقعیتی نیست که 

هرگز خودتان را در آن تصور کرده باشید. حتی ممکن است احساس کنید متظاهر هستید؛ زیرا 

اگرچه درحال حاضر کارهای بسیاری برای کمک به افراد نیازمند انجام داده اید، یک تلویزیون با 

صفحه نمایش بزرگ، یک حولۀ حمام نرم و راحت و یک چوب بیس بال 300 دلاری نیز دارید 

که بازیکن محبوبتان امضایش کرده و اصولاً به هیچ یک از اینها »نیاز« ندارید. سپس، ممکن است 

احساس خشم کنید؛ زیرا بااینکه خودتان را فردی می دانید که تاحدامکان سعی می کند کار درست 

را انجام دهد، لباس حمام راحت خود را »دوست  دارید« و چقدر نرم و راحت است! حال، او 

کیست که به شما می گوید نباید این لباس حمام را بخرید و دربارۀ اهدای کلیه تان صحبت می کند. 

کدام معیار معقول چنین عملی را می پذیرد و توجیه می کند؟!

اما نکته دقیقاً همین جا است، زیرا مهم ترین چیزی که هنگام خواندن این کتاب احساس می کنید این 

است که ازخودراضی بودن را »احساس نمی کنید«.

]با خواندن این کتاب[ سایر مردم را بی اهمیت نمی انگارید. گزارش های مربوط به بلایای طبیعی 

گذشته را بدون مرور زندگی کسانی که از این بلایا آسیب دیده اند - حتی فقط یک  لحظه - از نظر 

نمی گذرانید، خواه این بلایا در کشوری دیگر رخ دهند خواه در نزدیکی منزلتان. درعوض، فکر 

می کنید می توانید کار ساده ای برای کمک به دیگران انجام دهید؛ کاری که زندگی شما را مختل نکند 

و رفاه شما و خانوادۀ شما را به مخاطره نیندازد.

بنابراین، خوانندۀ احتمالی، نگران نباش. برای درک مطالب این کتاب و بهبود و ارتقای زندگی افراد بسیار 

فقیر مجبور نیستی کلیۀ خود را اهدا کنی یا خود را ورشکست کنی، بلکه صرفاً باید از خودت، در جایگاه 

انسانی که در این جهان زندگی می کند، بپرسی اکنون چه خدمتی می توانم به افرادی بکنم که بخت و 

اقبالْ کمتر با آنها یار بوده است؟ آیا می توانم کمی بیشتر به آنها خدمت کنم؟ اگر چنین است، چگونه؟

اینها پرسش هایی هستند که ارزش پرسیدن دارند.

ژوئیۀ 2019



۱۴آفاق اشراق | شمارة دوم ـ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ |    

مقدمه

پیتر سینگر

وقتی وِسلی اوتری23 مردی را دید که روی ریل های مترو افتاده، لحظه ای درنگ نکرد. اوتری، 

کارگر ساختمان، با دیدن چراغ های قطار که هر لحظه نزدیک و نزدیک تر می شد، به پایین ریل ها 

پرید و مرد را به داخل کانال زهکش بین ریل ها هل داد و خود را روی او انداخت. قطار درست 

از کنار آنها گذشت و ردی از روغن روی کلاه اوتری به جا گذاشت. اوتری، که بعدها برای 

شرکت در سخنرانی دربارۀ وضعیت کشور دعوت شد و رئیس جمهور به خاطر شجاعتش از او 

تقدیر کرد، کار خود را کم اهمیت دانست و گفت: »احساس نمی کنم کار خارق العاده ای انجام 

داده ام. فقط متوجه شدم کسی به کمک نیاز دارد و کاری را کردم که فکر می کردم درست است«.

اگر به شما بگویم شما هم می توانید یک زندگی یا حتی زندگی های بی شماری را نجات 

دهید، چه فکر می کنید؟ آیا وقتی دارید این کتاب را می خوانید، بطری آب یا قوطی نوشابه ای 

کنار دست خود نگذاشته اید؟ اگر با وجود داشتن آب آشامیدنی سالم که از شیر آب می آید باز 

هم بابت نوشیدنی پول می پردازید، پول خود را برای چیزهایی خرج می کنید که واقعاً به آنها 

احتیاجی ندارید. در سراسر جهان، بیش از 700 میلیون نفر تلاش می کنند با هزینه ای کمتر از 

پولی که شما برای این نوشیدنی پرداخته اید زندگی خود را بگذرانند. ازآنجاکه آنها حتی از 

تأمین هزینه های ابتدایی ترین مراقبت های بهداشتی برای خانواده های خود هم ناتوان  هستند، 

فرزندانشان ممکن است بر اثر بیماری هایی مثل اسهال، که به سادگی درمان می شوند، جان خود 

را از دست بدهند. می توانید به آنها کمک کنید و برای این کار لازم نیست خطر برخورد با قطاری 

در حال حرکت را به جان بخرید.

بیش از چهل سال است که دربارۀ اینکه باید چه واکنشی به گرسنگی و فقر نشان دهیم 

می اندیشم و می نویسم. استدلال های این کتاب را برای هزاران دانشجو در کلاس های دانشگاه 

مجلات،  روزنامه ها،  در  و  می کنم  برگزار  مؤثر  بخشش  درزمینۀ  که  آنلاینی  دوره های  در  و 

سخنرانی های تد24ِ، پادکست ها و برنامه های تلویزیونی ارائه داده ام. درنتیجه، مجبور شده ام به 

انواع گسترده ای از پرسش های دشوار و تأمل برانگیز پاسخ دهم. انتشار ویراست اول این کتاب 
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با بحث ها و مناقشه های بسیاری روبه رو شد و ظهور جنبش دیگردوستی مؤثر25 زمینۀ آغاز 

پژوهش های گسترده ای را فراهم کرد؛ جنشی که بررسی می کرد اگر بخواهیم پولی که اهدا 

بنابراین،  کنیم.  نوع کمک هایی  را صرف چه  آن  باید  کند،  ایجاد  را  ارزش  بیشترین  می کنیم 

ویراست کنونی، که در دهمین سالگرد انتشار کتاب منتشر و کاملًا به روز شده است، خلاصه ای 

از مسائلی را بیان می کند که در طول سال ها دربارۀ دلایل و علل بخشیدن و راهکار و شیوۀ آن 

مطرح بوده است.

نمی توانند  که  افرادی  تعداد  نسبت  امروز  می کنیم.  زندگی  منحصربه فردی  روزگار  در  ما 

نیازهای فیزیکی اساسی خود را تأمین کنند کمتر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر و شاید 

کمتر از هر زمان دیگری از بدو پیدایش انسان است. درعین حال، وقتی چشم انداز بلندمدتی را 

در نظر می گیریم که هدف آن فراتر رفتن از نوسانات چرخۀ اقتصادی است، نسبت تعداد افرادِ 

شدیداً نیازمند نیز بی سابقه است. از همه مهم تر، ثروتمندان و فقرا امروز آن قدر با هم ارتباط 

دارند که پیش تر هیچ گاه چنین ارتباطی نداشته اند. فیلم ها و تصاویر افرادی را که در مرز مرگ 

و زندگی زیست می کنند زنده و هم زمان در گوشی های تلفن همراه خود تماشا می کنیم. امروز 

نه تنها اطلاعات بسیاری دربارۀ فقرای تیره روز داریم، بلکه می توانیم درخصوص مراقبت های 

بهداشتی بهتر، بهبود بذرها و روش های کشاورزی و فناوری های جدید تولیدِ برق نیز اطلاعات 

بیشتری به آنها عرضه کنیم. شگفت آورتر اینکه، از طریق ارتباطات لحظه ای و دسترسی آزاد به 

حجم عظیمی از اطلاعاتی که از بزرگ ترین کتابخانه های عصر پیش از اینترنت پیشی می گیرند، 

می توانیم آنها را آن قدر توانمند سازیم که به جامعۀ جهانی بپیوندند. فقط کافی است به آنها کمک 

کنیم از فقر نجات یابند تا بتوانند از این فرصت ها استفاده کنند.

سازمان ملل و کشورهای عضو آن هدفی بلندپروازانه را در نظر گرفته اند: پایان بخشیدن به 

فقر شدید تا سال 2030. مسلماً پایان دادن به فقر تا یازده سال دیگر کار دشواری خواهد بود. 

بااین حال، پیشرفت خوبی در مسیر رسیدن به این هدف داشته ایم. براساس گزارش یونیسف 

)صندوق بین المللی اضطراری کودکان سازمان ملل( در سال 1960، 20 میلیون کودک، پیش 

از رسیدن به 5  سالگی، جانشان را از دست داده اند. هنگامی که این کتاب در سال 2009 برای 

اولین بار منتشر شد، از جدیدترین آمارها استفاده کردم تا به خوانندگان نوید بدهم که تلفات 
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به 9/7 میلیون کاهش یافته است. اکنون، در دهمین 

برآورد  گزارش  جدیدترین  کتاب،  انتشار  سالگرد 

می کند که 5/4 میلیون کودکِ زیر پنج سال در سال 

تعداد  این  داده اند.  دست  از  را  خود  جان   2017

معادل روزانه 11 هزار و 780 مرگِ کمترِ کودکان 

در سال 2017 )معادل 21 هواپیمای ایرباس 380 

با عددی است که در  از سرنشین( در مقایسه  پرُ 

04 هزار  روزانه  و  کردم  ذکر  کتاب  اول  ویراست 

مرگِ کمترِ کودکان در مقایسه با سال 1960 است. 

سرخک  آبله،  علیه  عمومی  بهداشت  پویش های 

برخی  در  اقتصادی  پیشرفت  به همراه  مالاریا،  و 

کشور جهان، در کاهش مرگ ومیر کودکان اثرگذار 

بوده اند. این افت حتی از این میزان هم چشمگیرتر 

است، زیرا جمعیت جهان از سال 1960 بیش از دو 

برابر شده است. باوجوداین، نمی توانیم از خودمان 

راضی باشیم: مرگ سالانه 5/4 میلیون کودک زیر 5 

سال تراژدی ای بزرگ و مسلماً لکۀ ننگی اخلاقی 

است بر ساحت جهانی به ثروتمندی جهان ]امروز[ 

از حوادث  ناشی  آنها  از  نیمی  از  بیش  ما؛ چراکه 

هزینه  و  ابتکار  اندکی  با  که  است  بیماری هایی  و 

 پیشگیری یا درمان می شوند.

می کنیم  تلاش  گویی  کنونی،  وضعیت  در 

خودمان را به قلۀ کوهی بسیار بلند برسانیم. در تمام 

سال هایی نیز که از زمان پیدایش انسان سپری شده، 

از لابه لای ابری متراکم بالا رفته ایم. نمی دانیم چقدر 

 بیش از چهل سال است که 

دربارۀ اینکه باید چه واکنشی 

 به گرسنــگی و فقـر نشان 

دهیم می اندیشم و می نویسم. 

 استدلال های این کتاب را برای 

 هزاران دانشجو در کلاس های 

 دانشگاه و در دوره های آنلاینی 

 که درزمینـۀ بخشـش مؤثر 

برگزار می کنم و در روزنامه ها، 

مجلات، سخنرانـی های تدِ، 

 پادکست هــا و بـرنامه های 

داده ام.  ارائـه  تلـویزیونی 

 درنتیجه، مجبور شده ام به انواع 

 گسترده ای از پرسش های دشوار 

و تأمل برانگیز پاسخ دهم. 
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باید پیش برویم، حتی نمی دانیم رسیدن به نوک قله ممکن است یا نه. اما اکنون از مه خارج 

شده ایم و می توانیم مسیر باقی مانده تا رسیدن به شیب های تند کوه را روی خط الرأس قله ببینیم. 

قله همچنان با ما قدری فاصله دارد. بخش هایی از مسیر هستند که توانایی های ما را به شدت 

محک می زنند، اما می توانیم ببینیم که صعود امکان پذیر است.

هریک از ما می توانیم در این صعود گروهی به وظیفۀ خود عمل کنیم. در سال های اخیر، 

افرادی اقدامات چشمگیر، متهورانه و آشکاری برای حل این مشکل انجام داده اند. وارنِ بافتِ 

متعهد شده که 99 درصد از ثروت خود را در طول دوران حیات یا هنگام مرگ به خیریه 

ببخشد. وی از سال 2006 بیش از 30/9 میلیارد دلار کمک مالی کرده است، ضمن اینکه بیل 

و ملیندا گِیتس تقریباً 50  میلیارد دلار پول داده اند و قصد دارند پول بیشتری اهدا کنند. کاهش 

فقر شدید، هم برای بافتِ و هم برای گِیتس ها، در صدر اولویت هایشان قرار دارد. بااینکه این 

مبالغ بسیار چشمگیر هستند، در پایان این کتاب خواهیم دید که فقط بخش کمی از مبالغی 
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هستند که مردم کشورهای ثروتمند می توانند به دیگران ببخشند، بدون  اینکه نقصان چندانی 

در زندگی شان رخ دهد. تا زمانی  که افراد بیشتری در این اقدام مشارکت نکنند، به هدف خود 

نخواهیم رسید. به همین دلیل، اکنون زمان مناسبی است که از خودتان بپرسید: برای کمک به 

دیگران باید چه کار کنم؟

من این کتاب را با دو هدف مرتبط، ولی کاملًا متفاوت، می نویسم. اولین هدف این است که 

تلنگری باشد برای اندیشیدن به تعهداتتان در مقابل افراد بسیار فقیر. بر این اساس، در بخشی 

از کتاب، آگاهانه معیاری بسیار سختگیرانه - که حتی برخی ممکن است آن را غیرممکن بنامند 

- برای رفتار اخلاقی ارائه می شود. به باور من، نمی توانیم ادعا کنیم زندگی اخلاقیِ مطلوبی 

داریم، مگر اینکه بسیار بیشتر از مقداری ببخشیم که اکثر ما آن را حد واقع بینانۀ بخشش انسانی 

به انسان دیگر تصور می کنیم. ممکن است این حرف ظاهراً بی معنا باشد، اما اقامۀ استدلال برای 

آن بسیار ساده است. برای مثال، به همان بحث بطری آب برمی گردد، به پولی که برای چیزهایی 

خرج می کنیم که »واقعاً« ضروری نیستند. اگر کمک به افراد بی گناهی که شدیداً گرفتار و نیازمند 

هستند این قدر آسان است، و باوجوداین در کمک به آنها کوتاهی می کنیم، آیا مسیر اشتباه را 

انتخاب نکرده ایم؟ دست کم امیدوارم این کتاب شما را متقاعد کند که در دیدگاه های پذیرفته شدۀ 

خود دربارۀ زندگی خوب عمیقاً شک کنید. 

هدف دوم این کتاب این است که شما را متقاعد کند بیشتر درآمد خود را برای کمک به 

افراد فقیر ببخشید؛ اگر بدانید کاملًا درک می کنم که در اینجا لازم است معیارهای سخت گیرانۀ 

مباحث فلسفی را کنار بگذاریم تا بتوانیم بررسی کنیم چه چیزی واقعاً نحوۀ عملکرد ما را تغییر 

می دهد، حتماً خوشحال خواهید شد. بر این اساس، دلایل نبخشیدن را ارائه می کنیم - که بعضی 

نسبتاً قانع کننده  هستند و برخی کمتر - و همچنین موانع روان شناختی  ای را بررسی می کنیم که 

از کاری که می دانیم باید انجام دهیم ممانعت می کنند. من به محدودیت های طبیعت و سرشت 

انسان اذعان می کنم و درعین حال مثال هایی از افرادی ارائه خواهم کرد که به  نظر می رسد راهی 

برای رهایی از این محدودیت ها یافته اند. درنهایت، بخششی را پیشنهاد می کنم که بسیار آسان تر 

از فداکاری های بزرگ و طاقت فرسا است و باعث می شود بیشتر مردم احساس کنند امروز 

خوشبخت تر و راضی تر از گذشته هستند.
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باوجوداین، به دلایلی که در این کتاب بررسی خواهم کرد، برای بسیاری از ما دشوار 

است به کسانی کمک کنیم که در کشورهای دور زندگی می کنند که نه خودشان را دیده ایم نه 

کشورشان را. اما امیدوارم نگرشی جامع تر و فراگیرتر داشته باشید و به این موضوع بیندیشید: 

در جهانی که همه ساله 266 هزار کودک بر اثر بیماری مالاریا می میرند، درحالی که به سادگی 

می توان از آن  پیشگیری و آن را درمان کرد؛ یک میلیون زن از فیستول زایمان رنج می برند 

که آسیبی ویرانگر ولی درمان شدنی است و افرادی بر اثر بیماری آب مروارید نابینا می شوند، 

درحالی که می توان با هزینه ای بسیار ناچیز از نابینایی چهار نفر از هر 5 نفر مبتلا جلوگیری 

کرد یا با جراحی کم هزینه بینایی را به آنها بازگرداند، برای اخلاقی زیستن باید چه راهی را 

پیش گیریم؟

به شخصی که به او عشق می ورزید فکر کنید و سپس از خودتان بپرسید برای جلوگیری 

از  باعث طرد وی  زایمان، که  از  ناشی  از آسیب  او  برای درمان  یا  اثر مالاریا  بر  او  از مرگ 

جامعه شده، یا برای بازگرداندن بیناییِ کسانی که اگر به آنها کمک نشود قاعدتاً کور می شوند 

حاضر بودید چقدر ببخشید. سپس، از خودتان بپرسید برای کمک به افرادی که در فقر شدید 

زندگی می کنند و نمی توانند این مشکلات خود و خانواده هایشان را به تنهایی حل کنند، چقدر 

می خواهید کمک کنید.

مطمئن ام اگر این کتاب را تا انتها بخوانید، صادقانه و با دقت به شرایط کنونی نگاه کنید و 

واقعیت ها و استدلال های اخلاقی ارائه شده در آن را ارزیابی کنید، می پذیرید که باید کاری کنید. 

در فصول پایانی کتاب، لینک هایی]پیوندهایی[ وجود دارند که نحوۀ انجام این کار را به شما 

نشان می دهند.
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